
١   -کد يک 

 

  زبان و ادبيات فارسي
 از بيت زير كدام مفهوم برمي آيد؟ )1

  توكافر دل نمي بندي نقاب زلف و مي ترسم   /   كه محرابم بگرداند خم آن دلستان ابرو
  .كفر محبوب، غارتگر دين عاشق است - 2      .، غارتگر دين استزيبايي محبوب - 1
  .زلف و ابروي دلدار عاشق كش است - 4  است. بي علاقگي دلدار، حجاب بين عاشق و معشوق - 3

 با توجه به بيت زير، همه ي گزينه ها بجز گزينه ي .......... درست است. )2

  غم هر آنچه تواند بگو بكن  /   من برده ام به باده فروشان پناه ازو سلطان
  .درت انجام هيچ كاري را نداردغم ق - 2        .ترسي از غم به دل ندارم - 1
  .مأمن قابل اعتمادي يافته ام - 4        .اندوه استمي علاج كننده ي  - 3

 همه ي گزينه ها، بجز گزينه ي ....... در باب فرا رسيدن بهار است. )3

  گلبن عيش مي دمد ساقي گل عذار كو   /   باد بهار مي وزد باده ي خوشگوار كو    - 1
  برخاست بوي گلُ ز در آشتي درآي  /   اي نو بهار ما رخ فرخنده فال تو - 2
  برين كرد زمين را و زمان را ن را   /   چون خلده جهاندار جهاآراست دگر بار - 3
  نيستم بلبل كه بر گلشن نظر باشد مرا   /   باغ هاي دلگشا در زير پر باشد مرا - 4

 تأكيد بيت زير بر چيست؟ )4

 آنچه اسكندر طلب كرد و ندادش روزگار   /   جرعه اي بود از زلال جام جان افزاي تو

  .روزگار اسكندر را از آب حيات محروم كرد - 2    اسكندر در پي آب حيات و زندگي جاويد بود. - 1
  جرعه اي از زلال جام تو را روزگار از اسكندر دريغ كرد. - 4  .شراب جام تو همان آب حيات استجرعه اي از  - 3

 معني درست بيت زير در كدام گزينه است؟ )5

  يا رب مباد تا به قيامت زوال تو   در اوج ناز و نعمتي اي پادشاه حسن   /
  اي پادشاه حسن، تو در اوج ناز و نعمت هستي و آرزو دارم كه حسن تو هرگز زوال نگيرد. - 1
  مي پنداري كه چون در اوج ناز و نعمت هستي، هيچگاه حسن تو زوال نمي گيرد؟ اي پادشاه حسن - 2
  ل و نابودي حسن خود نمي انديشد.يا رب وقتي كسي در اوج ناز و نعمت است، هرگز به زوا - 3
  گيرد.مي كه حسن تو هرگز زوال ن اوج ناز و نعمت هستي و مي پندارم يا رب در - 4

 ؟شاعر، در بيت زير بر كدام گزينه تأكيد بيشتري دارد )6

  جان ها ز دام زلف چو بر خاك مي فشاند   /   بر آن غريب ما چه گذشت اي صبا بگو
  گله از بي رحمي معشوق - 2        تأكيد بر غريب بودن خود - 1
  زياد بودن اسيران دام - 4        جويا شدن از حال دل خود - 3
  



٢   -کد يک 

 

 در همه ي بيت ها بجز گزينه ي ........ آرايه ي لف و نشر وجود دارد. )7

  اي پيك راستان خبر يار ما بگو   /   احوال گل به بلبل دستان سرا بگو - 1
  دل تكيه گاه تو زان شد كنار ديده و بب تويي   /  آرام و خواب خلق جهان را س - 2
  در چنين راهي كه مردان توشه از دل كرده اند   /   ساده لوحي بين كه فكر آب و نان داريم ما - 3
  رفتي و غم آمد به سر جاي تو اي داد   /   بيداد گري آمد و فرياد رسي رفت - 4

 در بيت زير، عامل اندوه شاعر چيست؟ )8

  ؟با طغراي ابرويش   /   كه باشد مه كه بنمايد ز طاق آسمان ابروهلالي شد تنم زين غم كه 
  لاغر و هلالي بودن تن خويش - 2        طغراي ابروي دلداربر عشق  - 1
  غيرت نسبت به ابروي دلدار - 4        نظاره ي آسمان بر ابروي دلدار - 3

 با توجه به دو بيت زير، كدام گزينه قابل قبول است؟ )9

  در سر من جز هواي خدمت او صحبت او   /   كه نيست به جان پير خرابات و حقّ
  بهشت اگر چه نه جاي گناهكاران است   /   بيار باده كه مستظهرم به همت او

  گوينده خود را بهشتي مي داند چون پير خرابات حامي اوست. - 1
  گوينده خدمت به پير خرابات و هم نشيني با او را چون بودن در بهشت مي داند. - 2
  ينده آرزويي جز ارادت به پير و خدمت در آستان او ندارد.گو - 3
  گوينده باده را عامل دوري از بهشت و هم نشيني پير خرابات مي داند. - 4

 كدام گزينه به درستي جاهاي خالي را پر مي كند؟ )10

در باديه بودم ابليس را ديدم كه چهل روز سر از سجود برنداشت. گفتم يا مسكين بعد  –نون مصري گفت ذوال
  از بيزاري و لعنت، اين همه عبادت چيست؟

  نون، اگر من از .......... معزولم، او از ............. معزول نيست.االگفت يا ذ
  تمرتبت، عزّ - 4    ملكوت، عرش - 3    قربت، بارگاه - 2    بندگي، خداوندي - 1

 ؟استگزينه مناسب حال و از زبان كدام دو بيت زير  )11

  بر شاخ طرب، هزار دستان توايم   /   دل بسته بدان نغمه و دستان توايم
  از دست مده كه زير دستان توايم  /   بگذار گناه ما كه مستان توايم

  را شراب حيرت از كأس هيبت داد،  يكي - 1
   را شراب وصلت از جام محبت داد،  يكي - 2
  يكي را خود از ديدار ساقي چندان شغل افتاد كه با شراب نپرداخت. - 3
  يكي را شراب معرفت از خمخانه ي رجا داد، - 4
  
  



٣   -کد يک 

 

  

يا، در راحت و انس در سراي عافيت آرام گرفته حله ي ناز پوشيده، اسباب دنيا مه« درباره ي كيست كه:  )12
ساحت وي  شوبي در روزگار وي افتاد، نعمت ازو آقبله ي اقبال قبول گشته. ناگاه شوري    .بر وي گشاده

لشكر محنت خيمه بزد و نام و ننگ برفت، سلامت با ملامت گشت، بلا روي نهاد، مهجور قوم بار بربست، 
 »گشت تا او را از شهر بيرون كردند.

  حضرت آدم (ع) - 4      ابوالخير اقطع - 3    ايوب پيامبر - 2      ابراهيم ادهم - 1

 كنند.مي توانند معني و مفهوم متن زير را به درستي كامل جز گزينه ي ......... همه ي گزينه ها ب  )13

  آن مهجور لعين، ابليس، از آدم .........
  .گل ديد دل نديد - 4  .صورت ديد صفت نديد - 3  .ظاهر ديد باطن نديد - 2    .آتش ديد عشق نديد - 1

 آخرت و قيامت است؟بهره ي كدام گزينه در ارتباط با  )14

  ستي كمر بگشايدي جوزاا در اندر بنددي گردون   /   وگر نز بهر شرع ن استيياگر نز بهر د - 1
  چو تن، جان را مزين كن به علم دين كه زشت آيد   /   درون سو شاه عريان و برون سو كوشك در ديبا - 2
  ش اجزاپس اكنون گر سوي دوزخ گرايي بس عجب نبود   /   كه سوي كلّ خود باشد هميشه جنب - 3
  زاد آنجا راست اينجا زادن حواز بهر كشت آنجا راست اينجا كشتن آدم   /   ز بهر  - 4

 تأكيد دو بيت زير بر چيست؟  )15

  »در صفرا مخور حلوا«كه تو را ترسا همي گويد »   /   در دنيا مخور باده«تو را يزدان همي گويد كه 
  ني حلال از گفته ي ترسامااز بهر تن، ز بهر دين بنگذاري حرام از حرمت يزدان   /   و ليك 

  .باده را بر حلوا ارجح مي داني - 2      .بر خدا ترجيح مي دهيرا ترسا  - 1
  .حلال را بر حرام ارجح مي داني - 4      .جسم را بر روح ترجيح مي دهي - 3

 با توجه به دو بيت زير، كدام گزينه صحيح است؟  )16

  زدن طعنه زند نعره زنان را نعرهشبگير زند نعره كلنگ از دل مشتاق   /   وز 
  پيوسته، همي گويد آن سرشب تشنه   /   بي آب ملك صبر دهد مرعطشان را

  .شبگير و سرشب هر دو نهاد هستند - 2  .  شبگير به هنگام سحر و سرشب به آغاز غروب مي گويند - 1
  .تناسب اندكلنگ و سرشب داراي  - 4    .كلنگ براي استخراج آب از زمين به كار مي رود - 3

 در همه ي گزينه ها جز گزينه ي ..... نهاد، نام پرنده است.  )17

  ده بربندد منقار   /   چون فاخته بگشاده به تسبيح زبان رازاغ از شغب بيه - 1
  نواهاي سريچه   /   ناطق كند آن مرده ي بي نطق و بيان را و ونازيدن ناز - 2
  ژولك و آن صعوه از آن داده اذان راشارك چو مؤذن به سحر حلق گشاده   /   آن  - 3
  در خويد چنين گويد كركّ كه خدايا   /   تو خالق خلقاني صد قرن قران را - 4
  



٤   -کد يک 

 

  

 كدام گزينه معني درست بيت زير است؟  )18

  خ مر آن راتذروان   /   تسبيح شده از دهن چرچرغان به سر چنگ درآورده 
  .اند و به همين دليل صداي تسبيح چرغ ها به گوش نمي آيد نچرغ ها تذروها را شكار كرده اند و مشغول خورد - 1
  تذروها با چنگال خود چرغ ها را شكار كرده اند و از اين بابت صداي شكر گزاري شان به آسمان رسيده است. - 2
  چرخ با دعاها و تسبيح خود سبب نجات چرغ ها از چنگال تذروها شده است. - 3
  د و در حال خوردن اند و به همين دليل صداي تسبيح تذرو ها شنيده نمي شود.تذروها، چرخ ها را شكار كرده ان - 4

 است؟ نادرستتوضيح مقابل كدام بيت   )19

  ور   /   شادي روان داد مرآن شادروان را = كوه پوشيده از گل و گياه شد.كوه آن تل كافور بدل كرد به سيف - 1
  سبك كرد مرآن بار گران را = خورشيد برف ها را آب كرد. بر كوه از آن توده ي كافور گرانبار   /   خورشيد - 2
  پيوسته هما گويد، يكي است يگانه   /   تا در طرب آرد به هوا بر ورشان را = هما در شأن خداوند او را وصف مي كند. - 3
  ف مي كند.گنجشك بهاري صفت باري گويد   /   كز بوم برانگيزد اشجار نوان را = گنجشك بهاري خداوند را وص - 4

 در همه ي گزينه ها بجز گزينه ي ...... اسلوب معادله هست.  )20

  آنچنان كز رفتن گل خار مي ماند به جا   /   از جواني حسرت بسيار مي ماند به جا - 1
  آه و افسوس و سرشك گرم و داغ حسرت است   /   آنچه از عمر سبكرفتار مي ماند به جا - 2
  حاصلي   /   در كف گلچين ز گلشن، خار مي ماند به جاكامجويي غير ناكامي ندارد  - 3
  جسم خاكي مانع عمر سبكرفتار نيست   /   پيش اين سيلاب، كي ديوار مي ماند به جا - 4

 رابت معنايي دارد؟كدام گزينه با بيت زير ق )21

  در زير بار منتّ پرتو نمي رويم   /   دانسته ايم قدر شب تار خويش را
  درختي نمي شويم   /   چون سرو بسته ايم به دل بار خويش راهر دم چو تاك بار  - 1
  دانسته ام غرور خريدار خويش را   /   خود همچو زلف مي شكنم كار خويش را - 2
  زندان بود به مردم بيدار، مهد خاك   /   در خواب كن دو ديده ي بيدار خويش را - 3
  ل حادثه ديوار خويش رارهانده ايم   /   صائب ز سياز بينش بلند، به پستي  - 4

 بيت زير با كدام گزينه تضاد معنايي دارد؟ )22

  از گرانسنگي نمي جنبم ز جاي خويشتن   /   تيغ اگر چون كوه بر بالاي سر باشد مرا
  رهين وحشت خويشم كه مي برد هر دم   /   به سير عالم ديگر، دل رميده مرا - 1
  ديوانه ي قلمرو ايجاد كن مراگشته است خون مرده جهان ز آرميدگي   /    - 2
  سرمه ي خاموشي من از سواد شهرهاست   /   چون جرس گلبانگ عشرت در سفر باشد مرا - 3
   خشك بر جا مانده ام چون گوهر از افسردگي   /   آتشين رفتار چون اشك ندامت كن مرا - 4
  



٥   -کد يک 

 

  

 در همه ي گزينه ها، بجز گزينه ي ....... آرايه ي كنايه وجود دارد. )23

  با قد خم ز عمر اقامت طمع مدار   /   در آتش است نعل، كمان كشيده را - 1
  يك بار بي خبر به شبستان من درآ   /   چون بوي گل، نهفته به اين انجمن درآ - 2
  در نظر واكردني طي شد بساط زندگي   /   چون شرر در نقطه ي آغاز بود انجام ما - 3
  در خم قرار نيست شراب رسيده را  زندان جان پاك بود تنگناي جسم   /  - 4

 ، بر مي آيد؟» دور بودن از غم« از كدام گزينه علاقه ي شاعر به  )24

  درين حديقه ي گل صائب از مروت نيست   /   كه غنچه ماندَ در جيب، دست رغبت ما - 1
  مي خورد چون خون دل هر كس به قدر دستگاه   /   باش كوچك تر ز جام ديگران، گو جام ما - 2
  راو به ما بد گمان مشو زنهار   /   كه از طلسم غم آزاد مي كنيم ت ز مرگ تلخ - 3
  جان به عشق بايد پرورد   /   باري غم عشق چون تويي بايد خورد لابد گر - 4

 كدام گزينه با ساير گزينه ها متفاوت است؟ مفهوم )25

  از براي ديگران داريم ماقسمت ما چون كمان از صيد خود خميازه اي است   /   هر چه داريم  - 1
  گرچه صائب دست ما خالي است از نقد جهان   /   چون جرس آوازه اي در كاروان داريم ما - 2
  گر چه غير از سايه ما را نيست ديگر ميوه اي   /   منّت روي زمين بر باغبان داريم ما - 3
  كمان داريم ما همت پيران دليل ماست هر جا مي رويم   /   قوت پرواز چون تير از - 4

 ، به كدام گزينه نزديك است؟بيت زير از جهت مفهوم  )26

  سرابيم، در شوره زار عالم   /   كز بود بهره اي نيست، غير از نمود ما راي چون موجه 
  چون قلم از ما همين گفتار مي ماند به جانيست از كردار ما بي حاصلان را بهره اي   /    - 1
  كوهكن صورت نبست   /   وقت آن كس خوش كزو آثار مي ماند به جاهيچ كار از سعي ما چون  - 2
  چون خامه ي سبك مغز، از بي حضوري دل   /   شد بيش رو سياهي در هر سجود ما را - 3
  تا داشتيم چون سرو، يك پيرهن درين باغ   /   از گرم و سرد عالم، پروا نبود ما را - 4

 گشتاسب اسفنديار را براي دستگيري رستم مي فرستد؟با توجه به درس رستم و اسفنديار، چرا  )27

  حشتناك را پشت سر نهاده است.تن و بسيار تواناست و هفت خان و چون اسفنديار رويين - 1
  چون مي داند رستم اسفنديار را خواهد كشت و مي خواهد از دست او خلاص شود. - 2
  نرفتن به دربار شأن او را شكسته است. چون چند سالي است كه رستم به او بي اعتنايي مي كند و با - 3
  ، با دست بسته به دربار مي آيد.چون مي داند كه رستم حاضر به كشتن اسفنديار نمي شود و ناچار براي عذرخواهي - 4

 تأثير زبان و سخن در كدام گزينه، بيشتر نموده شده است؟ )28

  عالمي را يك سخن ويران كند   /   روبهان مرده را شيران كند - 1
  چون من كه تا يابي خلاص ب شده با عام و خاص   /   مرده شويعني اي مطر - 2



٦   -کد يک 

 

  حرف و گفت و صوت را بر هم زنم   /   تا كه بي اين هر سه با تو دم زنم - 3
  شد پشيمان خواجه از گفت خبر   /   گفت رفتم در هلاك جانور - 4

 عطار است؟ ، به روايتيف كدام وادي از وادي هاي عرفاندو بيت زير در توص )29

  عين وادي فراموشي بود  /   لنگي و كري و بي هوشي بود
  صد هزاران سايه ي جاويد، تو   /   گم شده بيني ز يك خورشيد، تو

  وادي حيرت - 4   وادي فقر و فنا - 3      وادي معرفت - 2    وادي عشق - 1

 ؟مخلوق را نشان مي دهدعظمت  ، بيشتركدام گزينه )30

  مي دان   /   به هر يك ذره اي صد مهر تابانجهان را سر به سر آيينه  - 1
  برون آيد از آن صد بحر صافياگر يك قطره را دل برشكافي   /    - 2
  بدين خردي كه آمد حبه ي دل   /   خداوند دو عالم راست منزل - 3
  درون حبه اي صد خرمن آمد   /   جهاني در دل يك ارزن آمد - 4

 متفاوت با سه گزينه ي  ديگر دارد؟ در كدام گزينه، نقشي» م«ضمير متصل  )31

  شرر زان شعله ام بر استخوان زن - 2        الهي آتش عشقم به جان زن - 1
  بر آن آتش دلم پروانه سان زن - 4        چو شمعم برفروز از آتش عشق - 3

 گزينه ي درست كدام است؟ )32

  هر كه قبول مي كند آن چه پيغمبر وي گفته است، از اهل طريقت است. - 1
  مي بيند آن چه پيغمبر وي ديده است، از اهل حقيقت است. هر كه - 2
  هر كه به جاي مي آورد آن چه پيغمبر وي كرده است، از اهل شريعت است. - 3
  ، شريعت كرد انبياست و حقيقت ديد انبياست.بدان كه طريقت، گفت انبياست - 4

 در كدام گزينه، همه ي واژه ها در معني امروزي خود به كار رفته اند؟ )33

  يكي نغز بازي كند روزگار   /   كه بنشاندت پيش آموزگار - 1
  وگر من شوم كشته بر دست اوي   /   نماند به زاولستان رنگ و بوي - 2
  ماند از كار گيتي شگفت يگذشت از لب رود و بالا گرفت   /   هم - 3
  چو مانده شد از كار، رخش و سوار   /   يكي چاره سازيد بيچاره وار - 4

 مضمون كدام گزينه درست است؟» شير و گاو«به داستان با توجه  )34

  ي تقربّ به ملوك فراهم شدن قُوت است و اصطناع دوستان و مدارا با دشمنان.فايده  - 1
  هر كه نفس سخيف دارد، خويشتن را از محلّ وضيع به منزلت رفيع مي رساند. - 2
  شد، به عقل و مروت خويش پيدا آيد در ميان قوم.مرد هنرمند با مروت، اگر چه خامل منزلت و بسيار خصم با - 3
  هر كه رأي ضعيف و عقل شريف دارد، از درجت خامل به رتبت عالي مي گرايد. - 4
  



٧   -کد يک 

 

 عبارت زير در كدام گزينه آمده است؟ مفهوم )35

لك در اكرام آن كافر نعمت غدخانه اي ساخت.دار افراط نمود تا هواي عصيان از سر او بام  

  توجه و احترام شاه سبب بي ديني و سركشي او شد. - 2    سبب غرور و خودبيني او شد. محبت پادشاه - 1
  نا سپاسي او محبت پادشاه را به غرور تبديل كرد. - 4  زياده روي در بزرگداشت سبب دو هوايي شدن اوست. - 3

 است؟ نادرستمعني كدام گزينه  )36

ف هاي گذشته سبب برندارم . . . = احترام بيش از حد و حر به عزتّ عظيم و صحبت قديم كه دم برنيارم و قدم«گفتا:  - 1
  زنم و قدمي دور نشوم.مي شود كه حرفي ن

  في الجمله زبان از مكالمه ي او دركشيدن قوت نداشتم . . . = خلاصه، نمي توانستم با او سخن نگويم. - 2
  كه تصميم گرفتيم بازگرديم.بامدادان كه خاطر باز آمدن بر راي نشستن غالب آمد . . . = هنگام صبح  - 3
 تو نيز اگر تواني سر خويش گير و راه مجانبت در پيش . . . = اگر مي تواني دنبال كار خودت برو و از او دوري كن. - 4

 تعداد مصوت هاي بلند در كدام گزينه، كمتر است؟ )37

  جان بي جمال جانان ميل جهان ندارد   /   هركس كه اين ندارد حقا كه آن ندارد - 1
  اگر دشنام فرمايي وگر نفرين دعا گويم   /   جواب تلخ مي زيبد لب لعل شكرخا را - 2
  بر در شاهم گدايي نكته اي در كار كرد   /   گفت بر هر خوان كه بنشستم خدا رزاق بود - 3
  پدرم روضه ي رضوان به دو گندم بفروخت   /   ناخلف باشم اگر من به جوي نفروشم - 4

 ام گزينه با ساير گزينه ها تفاوت دارد؟نوع تشبيه در كد  )38

  با من آميزش او الفت موج است و كنار - 2      گرچه مورم ولي آن حوصله با خود دارم - 1
  ز سر تا به پايش به كردار عاج - 4      دو چشمش به سان دو نرگس به باغ - 3

 زال اول بار براي ديدن رودابه، چگونه به قصر مهراب رفت؟ )39

  با كمند - 4    با گيسوي رودابه - 3  به كمك سيمرغ - 2    از در مخفي دژ - 1

 چيست؟» نوش با نيش « منظور از جمع نشدن  ،در دو بيت زير از داستان ازدواج زال و رودابه )40

  نيا   /   دل شاه از ايشان پر از كيميا كه ضحاك مهراب را بد
  ست گفت   /   كه نشنيد كس نوش با نيش جفترگشاده سخن كس نيا

  موافقت با ازدواج - 4  جمع نشدن زهر و عسل - 3  دشمني ضحاك با مهراب - 2  با ازدواج تمخالف - 1

 معني آهو در كدام گزينه با ساير گزينه ها متفاوت است؟ )41

  دد هنر پيش او اندكيا همه هست و آهو يكي   /   كه گرهنره - 1
  سراسر سپيد ست مويش به رنگ   /   از آهو همين است و اين نيست ننگ - 2
  بپريّم با مرغ و جادو شويم   /   بپوييم و در چاره آهو شويم - 3
  از آهو همان كش سپيدست موي   /   بگويد سخن مردم عيب جوي - 4
  



٨   -کد يک 

 

 با ساير گزينه ها تفاوت دارد؟» پي سپردن « در كدام گزينه  )42

  نكنم زر طلب كه طالب زر   /   همچو زر نثار پي سپر است - 1
  ر   /   به كين تو آيد همان كينه ورازو شهر توران شود پي سپ - 2
  به شخيّ كه كركس بدو نگذرد   /   برو گور و نخجير پي نسپرد - 3
  حافظ سر از لحد به درآرد به پاي بوس   /   گر خاك او به پاي شما پي سپر شود - 4

 معني و مفهوم كدام گزينه درست است؟  )43

  .ال هستيممن و زال هم سن و سبه بالاي من پور سام است زال=  - 1
  .در حجره بستند و گم شد كليد = خلوت كردند و انديشه ي بيرون رفتن را از سر بيرون كردند - 2
  .بر پهلوان اندرون رفت گو = گيو به داخل اتاق و نزد پهلوانان رفت - 3
  .ست ار به آواز و نام = اگر چه نام و آوازه دارد ولي ديدنش بهتر استا به ديدن به - 4

 ، مي خواهد به طور رمزي بگويد چيست؟مولوي در داستان شاه و كنيزك مطلبي كهاساسي ترين  )44

  روح تا از تعلق به آنچه فاني و ناپايدارست رها نشود، نمي تواند عشق برتر و باقي را پذيرا شود. - 1
  زرگر، رمز عشق هاي ظاهري و تعلقات انسان به چيزهاي فاني و ناپايدار است. - 2
  ن تهي بودن، رمزي از حال عارف كامل و تهي از خويش است.ني، به دليل ميا - 3
  .مايه ي ننگ و رسوايي اندهستند و ارزش ندارند و  عشق هاي ظاهري در پي رنگ - 4

 در كدام گزينه، طنز و طعنه وجود دارد؟ )45

  شاه ديد او را بسي تعظيم كرد   /   مخزن زر را بدو تسليم كرد - 1
  /   آن كنيزك را بدين خواجه بده پس حكيمش گفت كاي سلطان مه   - 2
  در خيالش ملك و عزّ و سروري   /   گفت عزرائيل رو آري بري - 3
 مرد زرگر را بخوان ز آن شهر دور   /   با زر و خلعت بده او را غرور - 4

  قرابت معنايي دارد؟»دانه چون اندر زمين پنهان شود/سرّ آن سرسبزي بستان شود«كدام گزينه با بيت )46
  باش و فارغ و ايمن كه من   /   آن كنم با تو كه باران با چمنشاد  - 1
  چون كه اسرارت نهان در دل شود   /   آن مرادت زودتر حاصل شود - 2
  گفتمش پوشيده خوشتر سرّ يار   /   خود تو در ضمن حكايت گوش دار - 3
 عشق آن زنده گزين كاو باقي است   /   وز شراب جانفرايت ساقي است - 4

 فناء في االله در كدام بيت وجود دارد؟مفهوم  )47

  من چه گويم يك رگم هشيار نيست   /   شرح آن ياري كه آن را يار نيست - 1
  آفتابي كز وي اين عالم فروخت   /   اندكي گر پيش آيد جمله سوخت - 2
  خود ثنا گفتن ز من ترك ثناست   /   كاين دليل هستي و هستي خطاست - 3
 زان سر است   /   عاقبت ما را بدان شه رهبرست عاشقي گر زين سر و گر - 4



٩   -کد يک 

 

 خواست اوست؟تسليم به باور قلبي به خدا و نهايت  كدام گزينه نشان دهنده ي )48

  گر خدا خواهد نگفتند از بطر   /   پس خدا بنمودشان عجز بشر - 1
  ترك استثنا مرادم قسوتي است   /   ني همين گفتن كه عارض حالتي است - 2
  جواب هر سوال   /   مشكل از تو حل شود بي قيل و قالاي لقاي تو  - 3
 اي بسا ناورده استثنا به گفت   /   جان او با جان استثناست جفت - 4

 مفهوم كدام بيت با ساير بيت ها تفاوت دارد؟ )49

  آن يكي خر داشت پالانش نبود   /   يافت پالان گرگ خر را در ربود - 1
  روغن بادام خشكي مي نمود از قضا سر كنگبين صفرا فزود   /   - 2
  كوزه بودش آب مي نامد به دست   /   آب را چون يافت خود كوزه شكست - 3
 چون خريد او را و برخوردار شد   /   آن كنيزك از قضا بيمار شد - 4

، تناسب معنايي »اين جهان كوه است و فعل ما ندا   /   سوي ما آيد ندا ها را صدا «كدام گزينه با بيت  )50
  دارد؟

  اي شده اندر سفر با صد رضا   /   خود به پاي خويش تا سوء القضا - 1
  هر كه او از همزباني شد جدا   /   بينوا شد گرچه دارد صد نوا - 2
  گر چه ديوار افكند سايه دراز   /   باز گردد سوي او آن سايه باز - 3
  بهر آنست اين رياضت اين جفا   /   تا برآرد كوره از نقره جفا - 4

 هايي وجود دارد كه بن مضارع آنها يكسان است؟مصدر كدام گزينه در )51

  زيستن -دويدن -نشستن - رستن -. گريستن2    خنديدن -خوردن -گفتن - خوابيدن -. ترسيدن1
  پختن - چرخيدن -رهيدن -شناختن -. آمدن4    گشتن -گرفتن -فهميدن -ديدن -. خواستن3
  4و2 - 4      3و1 - 3      3و2 - 2      4و1 - 1

 چند واج، چند تكواژ و چند واژه دارد؟ عبارت زير  )52

  افتخار است. اين برايِ مات و ايراني ميهن پرست اس
  واژه 9 – تكواژ 13 –واج  46 - 2        واژه 10 –تكواژ  14 –واج  45 - 1
  واژه 10 – تكواژ 14 –واج  46 - 4        واژه 9 – تكواژ 13 –واج  45 - 3

 چهار جزئي مي سازند بيشتر است؟ي كه جمله هاي يدر كدام گزينه تعداد مصدر ها  )53

  فروختن –ريختن  –گنجانيدن  –دن دي –دوختن  - 2  گذاشتن –خوردن  –تراشيدن  –بخشيدن  –آلودن  - 1
  دادن  –پرستيدن  –چسباندن  –كشيدن  –وختن س - 4    گفتن –انداختن  –ربودن  –گرفتن  –شستن  - 3

 در كدام گزينه شاخص وجود دارد؟ )54

  امام زاده حسين از فرزندان حضرت رضا (ع) هستند. - 2      بسيار فعالي است.خواهر من دانشجوي  - 1
  ز استاد دانشگاه خواجه نصير است.رحسين مهرو - 4    .دكتر كودكان در بيمارستان شهر ما وجود ندارد - 3



١٠   -کد يک 

 

     بن هاي ماضي و مضارع ساخته  ه هاي مشتق مركبي وجود دارد كه از تركيبدر كدام گزينه واژ )55
 شده اند؟

  رفت و آمد –نشست و برخاست  –پرس و جو  –. بزن و بكوب 1
  پخت و پز –ديد و بازديد  –زد و خورد  –. داد و ستد 2
  زد و بند –خواب و خور  –گير و دار  –. دانش آموز 3
  آموزش و پرورش –برو و بيا  –دانشجو  –. گفت و شنيد 4

  4و2 - 4      3و1 - 3      3و2 - 2      4و1 - 1

 كدام گزينه كم ترين غلط املايي را دارد؟با توجه به گروه كلمات كتاب درسي  )56

  محبط جبرئيل –حكم انتساب  –امر مطاع  –علّت العلل هستي  –براعت و بيزاري  - 1
  انذار مشركان –منازعت و مكاوهت  –جبه ي حبري رنگ  –شرارت و ذعارت  –خوش بيني و تساهل  - 2
  گزاردن حق –حذاقت و هوشياري  –شاهد قضبان  –غالب و محتوا  –برق و صاعقه  - 3
  مصارعت و شتاب –فاقد حشو  –افراد ثقه  –تفويض اختيار  –تأويل جمله  - 4

 گزينه صفت مفعولي وجود دارد؟ در كدام )57

  گرفتار –ار گفت –شنيدار  –شتار ك - 2      ارپيدس –ديدار  –ار نمود –رفتار  -1
  پرستار –برخوردار  –شتار گ –ار خريد -4    كردار –مردار  –خواستار  –ار ساخت - 3

  4و  3 - 4      4و  1 - 3    3و  2 - 2      2و  1 - 1

 است؟» انه « مام پسوند هايش كدام گزينه ت  )58

  كارانه -مخفيانه -دهانه -كودكانه -شاگردانه - 2    شكرانه - زبانه -روزانه -محرمانه -صبحانه - 1
  نوبرانه -متأسفانه -دندانه -ماهانه -پيرانه - 4      زنانه -شبانه -بيعانه - سالانه -عاقلانه - 3

 در كدام گزينه از نظر دستوري با ديگر گزينه ها تفاوت دارد؟» را «  )59

  يكي بفرستيم تا ما را خوردني آورد. - 2  بازرگاني بود بسيار مال و او را فرزندان در رسيدند. - 1
  بي سرت را كه خواهد گريست؟ تن - 4      قصه ي خويش موسي را بگفتند. همه - 3

 .به جز گزينه ي .... درست است تجزيه واژه به ترتيب اجزاي تشكيل دهنده، در همه ي گزينه ها، )60

  هم + آهنگ    نا + هماهنگ    + ي هماهنگنا    نا هماهنگي - 1
  شنو + ا    نا + شنوا    ناشنوا + يي    ناشنوايي - 2
  مند + ي    شِ دان +     دانش + مندي    دانشمندي - 3
  سر + و + پا    بي + سر و پا   بي سر و پا + يي    بي سر و پايي - 4

سحر از كوه خاور تيغ اسكندر چو شد پيدا   /   عيان شد رشحه ي خون از شكاف « معروف ي قصيده  )61
  از كيست و در ستايش چه كسي است؟  »جوشن دارا 

    نادر شاه –آذر بيگدلي  - 2        اسكندر –مشتاق اصفهاني  - 1



١١   -کد يک 

 

  امام حسين (ع) –محتشم كاشاني  - 4      حضرت علي (ع) –هاتف اصفهاني  - 3

 نخستين اعزام دانشجويان ايران به اروپا به دستور چه كسي و به كدام كشور بود؟ )62

          انگلستان –عباس ميرزا  - 2          فرانسه –امير كبير  - 1
  انگلستان  –مظفرالدين شاه  - 4        فرانسه –ناصرالدين شاه  - 3

 چيست و از كيست؟» براهين العجم « موضوع كتاب  )63

  ملك الشعراي صبا –حماسه مذهبي  - 2      ميرزا حبيب خراساني –علوم شرعي  - 1
  محمد تقي لسان الملك سپهر –اصول و قواعد شعري  - 4    نشاط اصفهاني –مسايل فلسفي و عرفاني  - 3

 ؟نخستين حركت شعر نو نيمايي با كدام اثر آغاز شد )64

  قطعه ي اي شب - 4    قصه ي رنگ پريده - 3      افسانه - 2    ققنوس - 1

 براساس شعر چه كسي سروده شده است؟از كيست؟ و » گوزن و تاك « قطعه ي   )65

  ويليام فاكنر –رعدي آذرخشي  - 2      اليوت –ميرزا حسن وثوق الدوله  - 1
  لافونتن –حبيب يغمايي  - 4    جويس جيمز –دكتر مهدي حميدي شيرازي  - 2

 است؟ نادرستمعني كدام گزينه   )66

به  ،مصلحت خود را شناختهر كس  مراد نزديك نشيند = ، به حصول غرض و نجحطريقِ مصلحت به وقت بديدهر كه  - 1
  د.خود مي رس هدف

 احتياط به اطراف نگاه مي كرد و راه را جستجو  ي احتياط چشم مي انداخت و راه سره مي كرد = براير جانب براه به - 2
  نمود.مي 

آن حد نيست كه رنج و سختي براي افراد زيرك در  =ا آن حد نرسد كه عقل را بپوشاندصافت تمحنت اهل كياست و ح - 3
  گيرد.جلوي عقل را ن

  راحتي در دل ايشان پيدا نمي شود كه سركش بشوند. حلّ نيابد كه بطَر مستولي گردد =م شان آنراحت در ضمير اي - 4

 بجز گزينه ...... درست است.معني همه ي گزينه ها  )67

  به حسن باطن من و پاكي آن اطمينان داشته باش. = به حسن سيرت و طهارت سريرت من واثق باش - 1
  كشتي بان به معيوب نبودن كشتي نجات پيدا مي كند. = كشتي بان به دالّت كشتي خلاص يابد - 2
  گربه درنگي كرد و گفت زود خسته شدي. = بطائي كرد و گفت زود ملول شديتگربه اس - 3
  ان نيست.زرگوارب ي اين تأخير و در انتظار نگهداشتن شايسته = اين مماطلت به اخلاق كريمان لايق نيست - 4

 است؟ نادرستمعني واژه در كدام گزينه   )68

      تجنب= دوري جستن        مباسطَت= گشاده رويي - 1
  خايب= نوميد    ت= باكسي دوستي و پيوستگي داشتنموالا - 2
  مهمات= كارهاي خطير        مواظب خود بودنتصون=  - 3
  توقّي= انتظار داشتن        مواصلات= پيوستگي ها - 4
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 با توجه به عبارات زير كدام گزينه درست است؟  )69

............. است و ر و .............. سمتي راي تو پوشيده نماند، و صمت غدفضيلت وفاداري و شرف ............ بر خرد و 
زشت، كريم جمالِ ............. و آينه ي محاسنِ خويش بدان ........... و معيوب نگرداند و هر كه را به  خدشه اي

 حرّيت ميلي است ظاهر و باطن با دوستان پس از ............. برابر دارد.

  مخالصت ،باطل ،منقبت ،كريه ،منقصت مكر ،ريحق گذا - 2   مخاصمت ،ناقص ،منقبت ،مكروه ،نقص مكر حق گزاري، - 1
  معاهدت ،باطل ،مناقب ،مكروه ،نقص مكر ،حق گزاري - 4   معاهدت ،ناقص ،مناقب ،كريه ،منقصت مكر ،حق گزاري - 3

 همه ي گزينه ها، جز گزينه ي .... درست است. ،كليله و دمنه» گربه و موشِ « با توجه به داستان  )70

  براي كسي فراخي و آسايش خواستن = ترحيب    ناهار خود را نيمه كاره رها كني = ناهار بشكني - 1
  = تغيير پذيرفتن استحالت          خشم گرفتن = سخطَ - 2
  مانند ها = اَخوات    دوستي پاك و ويژه با كسي داشتن = اتمصاف - 3
  ترديد = تردد          ياري كردن = معونت - 4

 همه ي گزينه ها بجز گزينه ...... درست است. ،كليله و دمنه» گربه و موشِ « با توجه به داستان  )71

  موافقت مي كند. صلح و دوستي اگربه به اقتضاي حال ب - 2        .موش در گفتارش صادق است - 1
  .بوم و راسو ساده لوح هستند - 4  .موش در پايان بسيار زيركانه و محتاطانه عمل مي كند - 3

 درست است.همه ي گزينه ها به جز گزينه ي ....  )72

   ترسي ندارند كه به خاطر يك من كاه يا يك عدد  = باك ندارند كه بر عامل به يك من كاه و يك بيضه رفع كنند - 1
  شكايت كنند. تخم مرغ به حاكم

  .آن سال در رفاه زندگي كردند و نم پس ندادند = آن سال مرفهّ بنشستند و آب به كس ندادند - 2
حاكم بزرگوار سرزمين ما را به  = خداوند، حمايت و حياطت خود نگهداشتدر يت ما را بزرگ ولاي خداوند خواجه  - 3

  تعهد خود حفظ نمود.
شفا  ماليات مانند زخم هزار سوراخ است كه بجا آوردن آن = خراج ريش هزار چشمه است، گزاردن او داروي اوست - 4

  بخش است.

 همه ي گزينه ها بجز گزينه ي ....... درست است. )73

  .ايشان خود بي خاك مراغه كردندي = در خاك مي غلتيدند - 1
  .رضا و سخط ما بدو نزديك است = رضايت و خشم ما به او نزديك است - 2
  .بسي از ضروريات ملك منطمس گشت = بسيار امور مملكتي ناقص شد - 3
  استين به طرف ري حركت كرد. تاش رو به ري نهاد با عزمي درست و حزمي تمام = تاش با اراده ي قوي و انديشه ي ر - 4

 همه ي گزينه ها به جز گزينه ي .... درست است. )74

ش بسيار دانا و خردمند بود = تا ش عظيم خردمند بود و روشن راي، در مضايق چست درآمدي و چابك بيرون رفتيتا - 1
  و در تنگناها به سرعت عمل مي كرد و سريع از تنگناها خارج مي شد.
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 = به خصميِ يك جو جاودانه در دوزخ بمانديت متنسك و متقّي باشند و روا دارند كه مؤمني عدلي مذهبان به غا - 2
 رايمؤمني به اندازه جوي دشمني كند ب تقوا مي باشند و جايز مي دانند اگرپيروان مذهب عدلي در نهايت پارسايي و 

  هميشه در جهنم بماند.
مأمون اتاقي با گچ بري و نقش و نگار  =  مشرق؛ در وقت دميدن صبح صص و منقشّ، خرم تر ازمأمون خانه اي ديد مج - 3

  .به هنگام طلوعزيباتر از مشرق  زيبا ديد،
 قامتي كه سرو آزاد او را بنده  = قامتي كه سرو غاتفر بدو بنده نوشتي، با عارضي كه شمس انوار او را خداوند خواندي - 4

  اوند مي خواند.مي شمرد و چهره اي كه خورشيد تابان او را خد

از آن هزار قبا هر كدام كه اختيار كردمي اينجا رسوا « مأمون چرا مي گويد  ه،با توجه به چهار مقال )75
 ؟»گشتمي.

  تجمل و آراستگي خانه - 2        مأمون درويشي و خاكي بودن - 1
  سياهي لباس مردان و زندگان - 4      ت مالي نداشتن مالك خانهاستطاع - 3

 چه بود؟ (سمعان) دختر ترسا در داستان شيخ صنعاندر نهايت مهريه ي   )76

  خوك باني كردن - 4    مي خوردن - 3    سوزاندن قرآن - 2    زر و سيم - 1

 با توجه به داستان شيخ صنعان كدام گزينه درست است؟ )77

  ترديدي بزرگ براي شيخ نسبت به معشوق حقيقي پيدا شده بود. - 1
  عشق ظاهري و مادي بود.انگيزه ي شيخ براي رفتن به روم، گريز از  - 2
  قيد همه چيز را زده بود. وارستگي و فروتني،شيخ به دليل  - 3
  شيخ به مريدان اجازه ي برگشتن به كعبه داد و از آنها خواست رازش را فاش نكنند. - 4

 زيبايي دختر ترسا را نشان مي دهد؟ اوج كدام گزينه )78

  به خوبي طاق بودهر دو چشمش فتنه ي عشاّق بود   /   هر دو ابرويش  - 1
  بر سپهر حسن در برج جمال   /   آفتابي بود اما بي زوال - 2
  ابرويش بر ماه طاقي بسته بود   /   مردمي بر طاق او بنشسته بود - 3
  روي او در زير زلف تاب دار   /   بود آتش پاره يي بس آب دار - 4

 ؟نيست » عمله ي خلوت « با توجه به مقاله ي چرند و پرند دهخدا كدام گزينه توضيح )79

    كنيزكان و زيبارويان حرمسراي پادشاهان و اميران. - 1
  خادمان و نگهبانان بلند قامت و قوي هيكل دربار سلاطين. - 2
        .ن و منشيان دربار سلاطين و امراكاتبا - 3
  حيوانات دست آموز اندروني كاخ پادشاهان. - 4

 در كدام گزينه آمده است؟ »سر نمي افتم  « درستبا توجه به مقاله ي چرند و پرند دهخدا  معني  )80

  سر به راه نمي شوم - 4    افتمبه دردسر نمي  - 3  سر در نمي آورم - 2    سر به زير نمي شوم - 1
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 مفهوم درست عبارت زير در كدام گزينه آمده است؟ )81

  .رفتم شهر كورها ديدم همه كور ، من هم كور
  ر بودن و چاره جويي نكردن.يخط در امري - 2  .كردنن به امر سوء و سكوت اختيار آگاهي داشت - 1
  دانستن عيب ها و نقص ها و انكار كردن. - 4    اشراف داشتن به مرضي و اجتناب كردن. - 3

 در كدام گزينه درست است؟ »دگنگ  «معني واژه  "دخو زير دگنَگ آقايان افتاد  "با توجه به عبارت  )82

  تيغ - 4      چماق - 3    لنگك - 2      مشت و لگد - 1

 كدام گزينه از جهت مفهوم  با ساير گزينه ها تفاوت  دارد؟ )83

  مگر سرم درد نمي كند؟                 - 2      مگر پشت گوشم داغ لازم دارد؟ - 1
  مگر از آبروي خودم نمي ترسم؟ - 4        مگر خَرمَ به گل خوابيده؟ - 3

 است؟ ابيات زير از جهت محتوا نزديكيك از  كدام اين بيت به )84

  به شد كه يافت بوي سمن باد را طبيب/      روزگار جهان دردمند بوديك چند 
  اندر چمن و باغ نه گل ماند ونه گلنار/   ك   دهقان به تعجب سر انگشت گزان ست - 1
  نبيني راغ را كز لاله چون زيبا و درخور شد/      شد نبيني باغ را كز گل چگونه خوب و دلبر - 2
  گر بنگري از كلبه ي نداف ندانيش/      بد اكنون هسار كه چون رزمه ي بزازك - 3
  چو خورشيد لختي بتابد بر آن/      شود كاغذ تازه و تر، خشك - 4

  آن سپس كه به كردار سنگ و  از/     بسا دلا كه بسان حرير كرده به شعر« مفهوم درست بيت   )85
  كدام است؟»  سندان بود

  تحت تاثير قرار دهد. لطافت شعر مي تواند دل سخت انسان ها را - 1
  دل هاي سخت و سنگ انسان ها نمي تواند با شعر لطيف گردد . - 2
  د.م كرتوان چون حرير نر شعر سخت و استوار را مي ،اي دل - 3
  د.بسيار دل ها ي سنگي را مي توان با سندان شعر به پرنيان بدل كر - 4

 ؟دارديك از گزينه هاي زير تفاوت  اماين بيت از جهت مفهوم با كد  )86

  عصا بيار كه وقت عصا و انبان بود/      كنون زمانه دگر گشت و من دگر گشتم
  شد آن زمانه كه مويش بسان قطران بود/      شد آن زمانه كه رويش بسان ديبا بود - 1
  دلم نشاط و طرب را فراخ ميدان بود/      هميشه شاد و ندانستمي كه غم چه بود - 2
  سرود گويان گويي هزاردستان بود/      جهان رفتيبدان زمانه نديدي كه در - 3
  و نو كند به زماني همان كه خلقان بود/      كهن كند به زماني همان كجا نو بود - 4

 منظور اصلي شاعر از بيت زير كدام گزينه است؟ )87

  نقشي بلند تر زده ايم، آن نگار كو؟/      نقش و نگار كعبه نه مقصود شوق ماست

   .رت خانه ي معبود و طواف كعبهتاكيد بر زيا - 1
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  .ايجادشوق براي سفر حج و زيارت خانه ي خالق - 2
  .مقصود در زيارت خانه ي پروردگار ، كسب اعتلا و سربلندي است - 3
  است. تاكيد بر طلب معشوقي فراتر از كعبه ي خاكي در زيارت خانه ي خدا - 4

»  خاك شب در دهن سوسن آزاد گرفت/      آن كه آيينه ي صبح و قدح لاله شكست« مفهوم بيت  )88
  چيست؟

  جبر تقدير - 4    ناپايداري عمر - 3    جور و ستم زمانه  - 2    بي وفايي يار - 1

 ؟كدام گزينه از محتواي بيت زير دورتر است )89

  ازين سموم نفس كش كه در جوانه گرفت/      چه جاي گل كه درخت كهن ز ريشه بسوخت
  نااميدي و شكست - 4    بي صبري و سركشي - 3 دلتنگي و بي نشاطي  - 2  بي طاقتي و ناشكيبايي - 1

 بيت زير از جهت مفهوم با كدام گزينه متناسب است؟ )90

  داغ محبت تو به دلها نگشت سرد/      رفه بين كه با همه سيل بلا كه ريختاين طُ
  جان و دل و ديده را به ديدار دهيم - 2    و جانبازان وفاداري طريق عشق مردان است - 1
  بيچاره دل كه غارت عشقش به باد داد - 4      جز دسترس به وصل ويم آرزو نبود - 3

  زبان عربي 
 ء الفراغ بالكلمة المناسبة.املا )91

  انَّكمُ لا ................ علي ذلك.
  تقَدْرينَ -4    يقدْرنَ -3    تقَدْرونَ -2    يقدْرونَ -1

 عين الصحيح في الجمل التالية. )92

  فاََخذوا يسلبون المسافرون -2          يجدِك فĤَوي؟الَمَ  -1
  انَّ لكلِّ بنانةٍ خطوطاً بارزِةً -4        الخليفةُ دعوي اليَ القاضي حالُاَ -3

93( م في الجملةِ التالية؟اَي تدرنَةٍ وسح 

  ذلك الرَّجل هو العاقل.
  الحذف -4    الطّباق -3    التأكيد -2    الحصر -1

 الجملة الصحيحة.عين  )94

  كانت السيارةَ تقَْترَبِ بنا -2          لَيس العالمَ الّا بحرٌ. -1
  سمعت حكمَ الانبياء -4          .االلهَالمسلم يدعي  -3
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 راَيتهُا تنَْصرُ اَطفالَ الناّسِ. » : تنصرُ«هو اعراب ما  )95

  خبر -4    مفعول له -3      حال -2    تمييز -1

  انگليسيزبان 
 96)  Read the paragraph below and complete the sentence using 1, 2, 3, or 4. 

Hello. Do you know what that word means? Of course you know what you mean 

when you say it. But did you know that just a hundred years ago there was no word 

“hello”? In those days people said “How do you do?” or “Good morning” when they 

spoke to each other. They could speak to each other only when they were together.  

The paragraph suggests that …….. . 

1- there were no phones more than a hundred years ago 

2- people enjoyed talking to each other 

3- greeting was very common 

4- people knew what they said 

 97)  Fill in the blank with a noun or adjective from the list below. 

 The …….. of the lake was so great we could not see the bottom. 

1- depth  2- deep   3- high        4- height 

 98) According to “Literature Poetry”, didactic poetry has a primary purpose to: 

1- make fun  2- make a statement 3- teach or preach       4- encourage 

 99) According to “Literature Poetry”, which statement is not true? 

 In judging a poem, as in judging any work of art, we need to ask three basic 

questions: 

1- What is its central purpose?  2- How fully has this purpose been accomplished? 

3- How easy is the poem?  4- How important is this purpose? 

 100) According to “Literature Poetry”, which statement is not true in reading a 

poem? 

1- Read a poem more than once. 

2- Read so as to hear the sounds of the words in your mind. 

3- Practice reading poems aloud. 

4- Read a poem alone. 

 






